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تام و پدر، بهترین دوست های دُنیا بودند.
آن ها بیش تر وقت ها پیش هم بودند.

کارهای زیادی با هم انجام می دادند.  آن ها 

تام با پدر،
باغچه حیاط را مُرتب می کرد

و آخر هفته ها هم
کُمک می کرد.   در شُستن ماشین 



5 4

تام و پدر توپ بازی می کردند
و در بوستان محله با هم فوتبال بازی می کردند.

کوچولویِ من است!« فت: »تام پسر 
ُ

پدر با افتخار می گ



7 6

تام و پدر با هم به آرایشگاه می رفتند.
فت:

ُ
تام به آقای آرایشگر می گ

کُنید.« کوتاه  »موهای من را مانند موهای بابا 
فت:

ُ
آقای آرایشگر می گ

کوچولوی بابا هستی!« که تو پسر  »معلوم شُد 


